دلیل پنجم:[footnoteRef:1]  بر جواز بقاء تقلید میت  انسداد است. [1: ۱-میرزای قمی، قوانین جلد ۲ صفحه ۲۶۷] 

توضیح: 
اولاً در حال حاضر ما مکلَّف به فروع هستیم. 
ثانیاً راه علم به احکام برای ما بسته است.. 
ثالثاً تکلیف به ما لا یطاق قبیح است و لذا بر ما جز تحصیل حکم از راه ظن واجب نیست.
 در نتیجه هر کدام از این ظنون اقرب به واقع باشد به همان عمل میکنیم خواه آن حکم و فتوا از مجتهد زنده باشد یا مرده باشد.
اشکال استاد: وقتی عقل و نقل بر وجوب تقلید از حیّ دلالت دارد دیگر نیازی به دلیل انسداد نیست و اگر شک کنیم که آیا رجوع به میِّت جایز است یا نه اصالت التعین جاری است یعنی در دوران بین تعیین و تخییر اصل بر تعیین است و متعیِّن رجوع به حیّ است. 
خلاصه: تا این جا نظر ما این شد که تقلید از میِّت مطلقا جایز نیست چه ابتدای چه بقای همانگونه که مشهور از جمله  شیخ انصاری ، آیت الله بروجردی و آیت الله شاهرودی فرموده اند. و ما کاملا ادله جواز بر بقاء تقلید میت را رد کردیم لذا اگر مجتهد از دنیا رفت به نظر ما مقلِّد باید رجوع کند به مجتهد زنده 
در قسمت دوم این مسأله جناب سیِّد میفرماید: 
لا یجوز تقلید المیِّت ابتداءً 
تقلید ابتدای از میِّت جایز نیست دلیلهای ما بر عدم جواز تقلید ابتدای چند چیز است.
دلیل اول: اجماع :  هم قدما هم متاخرین اجماع دارند بر اینکه انتخاب میِّت برای تقلید جایز نیست . 
اشکال: مرحوم خوئی در کتاب التنقیه این اجماع را نقد میکند و میفرماید این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست چرا که مدرکی است و مدرک آن ظهور ادلّه حجیّت فتوا است چون این ادله حیات را شرط میداند و میگویند فتوای مجتهد زنده حجّت است.
اشکال استاد بر کلام آقای خوئی:
به نظر ما این اجماع کاشف از رأی معصوم است زیرا اولاً در میان مُجمعِین بزرگانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی است و نسبت به اجماع قدما مبنای ما این است که به راحتی نمیشود آن را رد کرد.
 ثانیاً ظهور ادلّه حجیّت فتوا گر چه حیات مجتهد را شرط میدانند اما این از باب ارجاع جاهل به عالم است اما محل بحث ما از باب ارجاع جاهل به عالم نیست بلکه محل بحث ما جواز تقلید میِّت است.
 ثالثاً اثبات مسأله تقلید به نظر شما از راه ادله نقلیه نیست بلکه از راه دلیل عقل است یعنی عقل و فطرت تقلید را بر عوام جایز میداند و طبق این مبنای شما وجهی ندارد که اجماع مدرکی باشد.
دلیل دوم: ادلّه حجیّت فتوای فقیه است مثلاً  آیه شریفه و لیُنذروا قومهم اذا رجعوا الیهم  دلیل بر این است که عوام باید به فقیه مراجعه کند و بر فقیه انذار عوام واجب است . انذار ظهور در فرد زنده دارد چون معقول نیست شخص مرده را انذار کننده گویند.
سوال: چرا به قران و پیامبر مُنذِر میگویند؟
جواب: قرآن زنده است و پیامبر به اعتبار قرآن مُنذر است نه به اعتبار خودش ( قرآن پیام خدا است و پیامبر آورنده این قرآن است و مهمترین انذارش همین قرآن است)
علاوه بر اینکه پیامبر هم زنده است . انا ارسلنک شاهداً و مبشراً و نذیراً ... اعمال ما تا روز قیامت به پیامبر عرضه میشود . حیات ایشان مادی نیست بلکه حیات معنوی است.
در بحث های قبل بیان شد که ادله حجیَّت فتوا ظهور بر اعتبار حیات دارند.
دلیل سوم: مجتهد میِّت از دو حال خارج نیست.
الف: یا از نظر علمی مساوی با مجتهد حی است (یعنی هر دو اعلم اورع و افقه هستند)در این صورت تقلید از میِّت جایز نیست چون میدانیم مجتهدین در فتوا اختلاف زیادی دارند و با وجود این اختلاف دلیلی بر جواز اختیار میِّت برای تقلید نداریم لذا دلیل ما قاصر است و اجماع و روایت وآیه ای نداریم.
إن قلت: در جای که فتاوا مختلف است تعارض واقع است و در تعارض بین دو حجّت تخییر شرعی جاری است ؟
قلت: ما اجماع داریم بر این که تخییر شرعی در تعارض حجتین در فتوا شامل زنده ها میشود به این صورت که اگر دو مجتهد زنده که از هر نظر مساوی هستند اختلاف نظر داشته باشند ما مخیَّر به عمل به یکی از آن دو هستیم.
[bookmark: _GoBack]ب: مجتهد میِّت از هر نظر اعلم است.
 اما در جای که میِّت اعلم باشد در این صورت بقاء بر تقلید بر اعلم مورد بنای عقلاء است. چرا که  سیره عقلاء بر این است که اگر پزشک حاذقی بمیرد و زنده مثل او حاذق نباشد مردم عمل به رأی طبیب میت میکنند. لذا بنا عقلاء بر تقلید میت اعلم است .
لکن در این صورت دو مشکل داریم. یکی اجماع است چون اجماع فقها بر اعتبار اشتراط حی است یعنی زنده بودن را در تقلید ابتدای شرط میدانند.
دیگری اینکه تقلید میِّت اعلم خلاف ضرورت است چون علم اجمالی داریم که فتوای مجتهدین مختلف است و با وجود این اختلاف نمیتوان حکم به تقلید ابتدای میت اعلم کرد و به قول مرحوم خوئی لازمع این قول درست شدن امام سیزدهم است. 
 بنا بر این این سه دلیل قوی است و دو دلیل دیگر هم هست که در دلیل های قبلی آورده شد و آنها را نقد کرده ایم لذا دیگر تکرار نمیکنیم.
خلاصه اینکه ما تقلید ابتدای از میِّت را جائز نمیدانیم
